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شده و های ساخته. ما جهاندر این کتاب آورده استرا  دیدگاه خود از    خوشایندی  یارائه آنتونی ریچارد برند  »
لامسه  نسل بعدی طراحان، با این درک جدید از حس  .  آوریمبه فعلیت در می   مانهایطبیعی را از طریق بدن 

که امروز بدون  ست از آن چیزیرا تصور خواهند کرد که کاملا متفاوت  ای های زیستی، محیط ت روحیو حالا
 .«  هستیم شپذیرای ،انتقاد

  استاد ممتاز ، سلطنتی معماران بریتانیا یسسهودکترای افتخاری، عضو افتخاری م ، و یمالگر سی فرانس  یهر

 کا یمتحده آمر  الاتیا   ، ینوی لیا  یفناور ی، موسسهبازنشسته

د؛ مفروضاتی که کشبه چالش میمعماری را  یرایج درباره مفروضات جاری، مکالمات با ورود به این کتاب »
 سرپناه برای    شده بهینهابزار    تنهاو هم    (غیرضروری)فاقد کارکرد و  شناختی  زیباییصرفا    شیهم    معماری را

، و از طریق  و علوم اعصاب  نوین  های پدیدارشناسیگیری از بینشبا بهره. آقای برند  کنندتلقی می   انسان
های کیفی مکان پاسخگوی  ای که  را برای معماری  ، مفهوم اتمسفرطراحی معاصر  مهمهای  تحلیل دقیق شیوه 

ادراک ارائه  در بنیان    همسلا  ی محوریتههای جدیدی درباردهد و بینش های فرهنگی باشد، بسط می و ارزش 
 .«کندمی

 گیل، مونترال، کانادا، استاد بازنشسته، دانشگاه مکگومز -پرز آلبرتو 

ترین حس انسان است،  صمیمی  ، همسپرداز معماری، با تمرکز بر این ادعا که لاآنتونی ریچارد برند، نظریه »

از طریق مواجهات »چگونه    :ال محوری او این استوس  .کندمی   ارائهها را  بنا  یبساوای  عناصر پدیدارشناسی
، برند از  سوالبرای پاسخ به این  « ؟ میگیرقرار می  تاثیرتحتیا  آییمدر می تحرکبه  ،شویملمس می معماری،

زیسته،    بدن  یدرباره  و کارهای پدیدارشناختی  های علوم اعصاباز مطالعات، از جمله پژوهش  ایطیف گسترده
موردی    اتاو استدلال مفهومی خود را با مطالع.  گیردو اتمسفرهای محیطی بهره می  آمیزانهی حسمواجهه

  مستدل مورون  و  و پیر د  ، و ژاک هرزوگ، پیتر زومتوراستیون هالهمچون  ای  های معماران برجستهبنادقیق از  

 « .معماری دارد بساوایی  کتاب برند سهم مهمی در ادبیات رو به رشد پدیدارشناسی .کندمی

معماری،   گروهو مکان، رفتار -محیط، استاد مطالعات محیطی و معماری پدیدارشناسی، سردبیر، سیمون  دیوید

 دانشگاه ایالتی کانزاس، ایالات متحده آمریکا 

به  ایبیانیه   کتاب،  این» برای  قدرتمند و  برای معماری چندحسی است،  به بناموقع  را  عنوان  هایی که کاربر 
کتاب،   .دهند، مخاطب قرار میزمانمندو  بعدی  سه  در فضای  ورغوطه ،  بدنمندزنده، پویا و    ی کنندهمشارکت
ای از مطالعات ها را در مجموعه ، آناز این منظر معرفی ابزارهای مفهومی لازم برای درک معماری    علاوه بر

 یبرای هر کسی که به این حوزه خواندن این کتاب    .دبندکار میبه نیز  اند،  خوبی پژوهش شده موردی که به 
 است، ضروری است.«  مندحیاتی و مهم علاقه 

انگلستان معماری، دانشگاه ناتینگهام،  یاستاد نظریه، جاناتان هیل
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 ی مترجمان مقدمه 

را به ملاحظاتی    فضایی  یو تجربه   سایه افکنده   انسان  ابعاد حسی  سایر  های بصری بر ، جنبهامروزدر معماری  
آنتونی ریچارد برند، تلاشی است برای    ی. کتاب »معماری بساوایی« نوشته ستا  دیداری تقلیل داده  صرفا
 مانده   مغفولاغلب    حسی که  ؛معماری  یبنیادین در درک و تجربه   حسی  عنوانبه لامسه  حس    اهمیتبر    تاکید

توسط    2023ین کتاب که در سال  ا.  مورد توجه صاحبنظران معماری قرار گرفته است   اخیر  یدر دو دهه و  
ی دکتری نویسنده  های پژوهشی و رساله، حاصل دغدغههانتشارات راتلج )گروه تیلور و فرانسیس( منتشر شد

دیگر را    حواس  نمایشی،  هایی جنبهکه سیطره  یدر عصراثر،  این    یرویکرد بدیع و نوآورانه .  است(  2018)
  ت. اس  و چندحسی  فرابصریای  یش از هر چیز، تجربهپاست که معماری  حقیقت  به حاشیه رانده، یادآور این  

ماثراین    در  برند نقش  به  معماری،  در  اهمیت لامسه  تاریخی  بررسی  در  صالح، ضمن  نور  و  بافت   خلق ، 
های با تکیه بر پژوهش و  شده،  در تعامل با محیط ساخته  با کاوش در نقش بدنو    پردازدهای بساوایی میتجربه 
 ی شدههای پنهان و فراموش معماری، لایه  هایو نظریه   ، علوم اعصابهای پدیدارشناسیای در حوزه رشتهمیان

 .سازدمعماری را آشکار می

محسوس در   خلاکردن  نیز مواجه شد، پرکتاب  نویسنده    و همراهی  ترجمه این اثر که با استقبال  یانگیزه 
  ی آموزش معماری ویژه در حوزهبه ،رویکردهای چندحسی به معماری و طراحی یزبان در زمینهمنابع فارسی

لمس صرف  از    فراترکیفیتی    بهجای لامسه،  بساوایی )از فعل بسودن، بساویدن( بهفارسی    یانتخاب واژهاست.  
تری میان فضا  ای حسی و چندلایه و برانگیختن احساسات، ارتباط عمیق با خلق تجربه   ای که؛ واژهاشاره دارد

برقرار می  انسان  بر  اثرگذاری آن  نویسنده  .سازدو  انتخاب واژه  نیز  کمااینکه    ز برانگیتامل وجهی و  چندی  با 
Touching است.   داشته آن  ابعاد نمادین، عاطفی و فلسفیبه   ای ظریف، اشارهکتاب در عنوان 

از زوایای  کتاب   به مبانی نظری رویکرد چندحسی  ابتدای  گوناگونضمن پرداختن  در  مشخصا  ،  ی در فصول 
ی از دریچه  -هرزوگ و دو مورون، پیتر زومتور و استیون هال  -آثار سه معمار مطرح معاصربه  فصل پنجم،  

میدانی   نقل و    نویسندهمشاهدات  به  همچنین    برند .  پردازدمی  معماران  قولارجاع  و  کتاب  متن  سراسر  در 
اختیار معماران، طراحان داخلی و  بینش کرده    تلاشهای مفصل هر فصل،  نوشت پی را در  ارزشمندی  های 

تا در طراحی فضاها،    هدقرار د  و پدیدارشناسی  مندان به فلسفهشهری، روانشناسان محیطی، و حتی علاقه 



 

ب و کارآمدی،  زیبایی  بر  و  جنبه  هعلاوه  آنتاثیرهای حسی  روانی    ات مثبت  و  بر سلامت جسمی، عاطفی 
 . کنندکاربران نیز توجه 

خزایلی، فاطمه عرب خانم مهندس  این اثر، فرصتی ارزشمند برای ما بود.    و تدوین   همکاری مشترک در ترجمه 
معماری  یآموختهدانش  ارشد  هنر  کارشناسی  پشتوانه دانشگاه  با  زمینه  ی،  در  پیشین  رویکرد   یمطالعات 

 انتشار همچنین. نددقت و روانی ترجمه ایفا نمود این متن، یتهیهدر  مشارکت موثری، به معماری چندحسی
مبانی    بهی گرنوت بومه که با رویکرد مشابه،  ، نوشته «اتمسفر  شناسیزیبایی»کتاب دیگری با عنوان  زمان  هم

به فال  را  دانشگاه هنر ایران منتشر شده است،  انتشارات  و توسط  پرداخته    یفلسف  دیدگاهاز    این موضوعنظری  
در راستای ارتقای دانش نظری و عملی در معماری موثر  ، گامی  هاترجمه  گونهامیدواریم این  .گیریمنیک می 

خود به ارمغان   ای معنادار را برای کاربرانبخش و غنی که تجربه د و به خلق فضاهایی الهامنباش  آنو آموزش  
  .دنآورند، کمک کنمی

 خورشیدی  1403 اسفند -مترجمان
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 مقدمه 

 معماری بساوایی  

، در آن  درنگناگزیر و بی ،  ی کتاب[، گویی این تضمین وجود دارد که بدن در این تجربه ]مطالعه
تر  کنند، یا دقیق بر روی این صفحه با یکدیگر برخورد می، خواسته یا ناخواسته  هادخیل است. بدن 

من هنگام نگارش   دست آورد؛ لمس« را میان ما پدید می کردنلمس بگوییم، خود صفحه، عمل »
خیر صورت انهایت غیرمستقیم و با تگرفتن کتاب. این لمس، بیو لمس دستان شما هنگام در دست

ی دیگر، همگی در  های واسطهها و دستها، چشم، فتوکپیهاها، واسطه ماشینگیرد، چرا که  می
حال، این لمس مانند بافتی ظریف، مقاوم و سبک، همچون غبار ناچیز  این میان حضور دارند. بااین 

ماند. در نهایت، در این لحظه و  یابد، باقی می تماسی که در هر نقطه، گسسته اما پیوسته، ادامه می 
من ]هنگام نگارش لمس    کند که نگاهشما همان ردی از حروف را لمس می   در این مکان، نگاه

 .نویسمخوانید و من برای شما میکرد[. شما مرا میمی

 1لوک نانسی-ژان

 چرا لامسه؟  :زمینه
  : هستیم  کردنلمسکند که ما همواره در حال  ی شاعرانه بیان می شکلبهفیلسوف فرانسوی،    1لوک نانسی-ژان

اولین حسی که در ما    2ترین حس ماست. ترین و بنیادی، ابتدایی پدیدارشناختی  لحاظبه این حسی است که  

ترین حس ماست و بیشترین اعتماد را به آن داریم. قدیمی کند،و آخرین حسی که ما را ترک می  کندرشد می

در    مستقیم  طوربه   ]...[است که  تنها حسی  لامسه  »است؛    فردبهمنحصر، حس لامسه  گانهپنج  در میان حواس

ادراک میخود و   آن سازد، بدون  را ممکن می  معنا»لامسه حسی است که    در واقع  3.«دکناز طریق خود 

را حسینمی چیزی  و  کنیم  کنیم  توانیم حس  می   یواسطه به   4.«تصور  که  است  حتی  حس لامسه  توانیم 

به   و  کنیم  را حس  از خودمان  برسیم  حسی  تعجب  5. واقعیت  شاید  که لامسه  بنابراین،  نباشد    عنوان بهآور 

 . توصیف شود 6« در میان سایر حواس ترینمشغله»پر

 
1 Jean-Luc Nancy 



 

برایمان اهمیت دارد   اندازهتاچه  حس لامسه  ایماست که ما از یاد برده  شگفتی جای  آنچه گفته شد،    بهباتوجه 

  ای یا رشته حوزهبه  محدود ،این غفلت حسی 7گذارد.می  تاثیرر درک ما از خود و جهان پیرامونمان بچکونه  و 

بلکه در  نیستخاص   انسانی و اجتماعی    یگستره،  را    8.شوددیده میعلوم  به لامسه  این فراموشی نسبت 

  ساختنرود برای روشنانتظار می از پژوهشگر  جایی که    ؛مشاهده کرد  نیز  در زبان آکادمیک  راحتیتوان به می

و عینی بی  دیدگاهی  ،موضوع نه   طرفانه  کند،  و    یرویکرد  اتخاذ  ارائه تجربیمستقیم  به  تنها  نقطه ؛  نظر  ی 

 9. ها بپردازد و نه درک تجربی مفاهیمبپردازد، نه اتخاذ موضعی قاطع؛ و در نهایت صرفا به بررسی ایده

؛  است  ایرساله هر    ی، انگیزه»نارضایتی  :دکترای خود نوشت  یرساله  یمعمار آمریکایی در مقدمه  2چارلز مور 

 10« وضعیت موجود را بهبود ببخشد.  بتواندیی که  ها ایده  احتمالا خلق  و  سازماندهی  کشف،  هب  امید  و  نارضایتی

به فراموشی حس لامسه در  اندبوده  کتاب/رسالهاین  نگارش  ی  انگیزه هایی که  نارضایتی ، پاسخی مستقیم 

ما،است.    معماری معاصر نارضایتی  بحث  از  زیباییی جنبهغلبه از    صرف  فراتر  و   شناختی درهای  معماری 

آن بر ما و راهکارهای   اثرات  در این زمینه،  پژوهشیادبیات    فقدانبه    است و  آن  کردننمایشیمخرب    یرویه

  ناچاریم این واقعیت که »ما  ،  کنداشاره می  3کنت فرامپتونگونه که  . همانشودمعطوف میمناسب برای رفع آن  

ای قاطع تنهایی نشانه به   ،شده است«ساخته فرم    ادراکبعد مهمی در    ،لامسهکه حس  به خود یادآوری کنیم  

 11.گرفتن وسواس بینایی ماستاز شدت کنندهو محکوم 

 پرداخته  غیربصری در ادراک معماری  و حواس   نقش بدن  نه بهست که فعالاا  یکی از معدود معمارانی   مور

در   او  خود،    اثراست.  معماریمشترک  و  حافظه،  حوزهگیری  بابهره  بدن،  فلسفهاز  جمله  )از  موازی  ، های 

کند فراتر از ملاحظات  می( به معماران کمک  شناسیانمحیطی و رشد، جغرافیای انسانی و انس  روانشناسی

  را   ما،  کندمی   در ما ایجاد احساسگونه  اینکه معماری چ  :توجه کنند  دغدغهترین  به بنیادی  ، بصری و کمی

 13.معماری با تمام حواس«  ی»تجربه   عبارتیبه   12؛کندمی  لمس  یا  داردبه تحرک وامی  دهد،می  قرار  تاثیرتحت 

و بر مناظر و صداهایی    ظهورهای بیرونی و نو افراطی بر تجربه   تمرکز  به   ترتیباینبه اگر    مسلما

ی  لامسه  بدویهای  و گسترش تجربه  تجدیداز    همچنینو    ادامه دهیمرسند  که از محیط به ما می

یات حسی یاز جز انبوهیبه  دسترسی خود کردندادن یا کمبا خطر ازدستخود غافل شویم،  فعال

اصلی هویت انسانی ما را    ییاتی که هستهیجز؛  شویممواجه می ،  شکل گرفته است  مان که در درون

  .دهندمی  شکل

 14و مور  بلومر
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معمار    4استین راسموسن را مطرح کرده است. بیست سال پیش از او،    مطلبیاولین فردی نیست که چنین    مور

»دیدن معماری کافی   به باور او   15.از اهمیت درک چندحسی معماری دفاع کرده بودو نویسنده دانمارکی،  

را حس    اتمسفرتوانیم »ست که می ا  بدنی   یچرا که تنها از طریق این تجربه   ؛ «ردنیست؛ باید آن را تجربه ک

 16.« بشنویم را آن صداهای[ و]  کنیم تنفس  را مکان هوای ]...[کنیم 

شکاف    در موردهای خود را  نیز بازتاب یافته است، کسی که اغلب نگرانی   همچنین توسط فرامپتون  دیدگاهاین  

آشکار میان    دوگانگی  :کردیابراز م  شد،یدر آن زمان درک و تجربه م  ی که معمار  یاوهیش  فزونی میانبه   رو

تون معتقد  پمافر  17. شدنزدیکی« می   دادن« از محیط و »از دست فاصله گرفتن»متناظر با  و لامسه که    بینایی

 .محور جبران کردلامسه هایبا اتخاذ راهبردتوان  را میشناختی است که این فقر هستی

است و شامل »طیف وسیعی   یلمس پوست به محدود هایحسفراتر از بسیار  از لامسه  تونپمافر برداشت اما
 :«شودمی  درحال تجربه دریافت از ادراک حسی مکمل است که توسط بدن

  که بدن   ، آنگاهبنا  حس ملموسرطوبت؛ بوی مواد؛    حسشدت نور، تاریکی، گرما و سرما؛    ]...[
زمین؛   زدن بر رویقدمو اینرسی نسبی بدن هنگام  شتاب حرکتکند؛ را حس می  فضامحدودیت 

 صدای پای خود ما. پژواک  و
 18ونپتمافر

قول مفصل نقل  طوربه از او   تونپ ماکه فر- 5امینجتوان به والتر بنرا می   ک معماریادرادوگانه از  یاین شیوه 

  عنوانبه )  مسه لا  ی ترکیبواسطهبه کند که  می   تاکید  امینجبن  20متن پراستناد در این    19.نسبت داد  -کندمی

خود    یشده( است که ما محیط ساختهآگاهانهتمرکز    عنوانبه)  ( و بیناییپرتییا حواس  اندیشیپرتعادت و  

کند. او را با تجربه مرتبط می   همسو لا  ،هادادهبینایی را با    22امینجبن ، نیز شبیهرامپتونف 21. کنیمرا درک می

  - ی تجربه«جابه   اطلاعات  »ماشین-  کنداستفاده می  مدرنتای برای معماری پساستعاره  عنوانبه از تلویزیون  

او در  23.کندمی  ابراز تاسف هاچشم به  صرف استناد و  بدناز   « عامدانه »غفلت با  زمانه یفزاینده گرایش  از و

کمتر بر   تاکید  :است  بلکه خواهان توزیع مجدد حواس  24، نیست  گراییلامسهخواستار  رویکرد انتقادی خود،  

 .بیشتر بر احساسات و تجربیات غیر بصریتمرکز و  ،ظاهر

. یابدتداوم می  ناخواسته توسط فرامپتون طوربه ،معماری مفاهیم در همسو لا بیناییمیان حسی  این دوگانگی
اولویت  این اساس،  بینایی  ادندبر  را  ،  به  و  پردازنگری صحنهبه سطحی تمایل    باخود    های »ژست   خلقانه 

لمسیمقابل،    در.  دهدمی نشان    25« وارمجسمه  موردبی  به   حساسیت  فقط  طریق    مبهم  شکلعمدتا  از  و 
گذشته از این،    26.شودبصری تعریف میماهیت  با    ضاداستنباط در ت  باصرفا  یا    جامعو    طمطراقهای پرتوصیف

این در  بیشتری  توضیح  نمی فرامپتون  ارائه  علی  27. دکنباره  تلاش اما  ،  اشنارضایتی  ابرازبرای    اوهای  رغم 
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اختی  پدیدارشنابهام  در    محوشدن   در معرض خطر را    ت و مفهوم لامسهچیرگی رویکرد بصری همچنان ادامه یاف
آلبرتو    طرح شد. در آنجام  مجددا  معماری و شهرسازی  ینشریهای از  شمارهتا اینکه یک دهه بعد در    .قرار دارد

معماری را مورد بحث قرار   ی ادارکسوالات مهم درباره  ،بار دیگر  6و یوهانی پالاسما ، استیون هالگومز-پرز
 28.دادند

با    قابله کنند که معماران باید راهی برای ممعماری، اعلام می   این نویسندگان با احیای مکتب پدیدارشناسی
به   ی و اینکه نیاز مبرم 29و فرمالیسم متعارف یا تجربی« بیابند  گرا، عملگردگرایی تقلیلیگرایی »خطرات زیبای

مورد تاکید   . این امر توسط پالاسماوجود دارددر زندگی روزمره    ترعمیقهای معماری معنادارتر و  تجربهی  ارائه 
که منجر به  ؛ امری  شود«چشم تبدیل می  یشبکیه   به هنر   ، معتقد است »معماری دوران ماگیرد؛ او  قرار می 

واکنشی   از،  مانند فرامپتوننیز ه  پالاسما  30. دگردمعماری« می  فیزیکی، حسی و بدنمند  ی»نابودی جوهره
قدردانی « و  تیصمیم؛ واکنشی که »نزدیکی و  کندحمایت می«  محوریچشمدر برابر »صرف    فراتر از بینایی

اظهار با همان قاطعیت فرامپتون،  پالاسما    31.آوردبه ارمغان می لامسه و صمیمیت«    »مادیت،  برایبیشتری  
  :داردمی

  از راه دور ترجیح داده است،  تاثیرو  یآن یریتصاورا با  چشم یمعمار ،کنترل و سرعت ما فرهنگ
درک    جیتدربه  که  کندیم  جیرا ترو  تیمی و صم  یکند   ،ی فعال[هپتیک ]لامسه  یمعمار  کهدرحالی

نهاده می ارج  مو    جداسازی  ،محوربیناییمعماری    ]...[شود.  و   یمعمار   کهدرحالی،  کندیکنترل 
 تیمیو صم  یکینزد  ت،یمادارتقای    قیاز طر  مسیل  تیحساس  د.سازیمو متحد    ریدرگ  هپیتک

 . شودیم دارفاصله یبصر ریتصاو نیگزیجا
 32پالاسما 

  و دفاعشان از رویکرد  مبتنی بر بینایینقدشان بر معماریِ    دلیلبه   ،های مورد بحثچهره  یمهه  کهدرحالی

،  ترتیببدیناند و  ی بیشتر تز خود کوتاهی کردهتقدیر هستند، اما همگی در پیگیری و توسعه   ی، شایستهلامسه

 .ها در حد حدس و گمان محتاطانه و کنجکاوی آکادمیک باقی مانده استآن بساواییی نظریه 

چگونه    در مورد اینکهتر  بخش تر و رضایتتوضیحی جامع  یهمراه با تمایل به ارائه   ،همین نارضایتی  دقیقا

کند و    بلهمقا  33«آراییصحنه معماری به    تقلیلفعلی به    »گرایش  باتواند  به معماری می  فرابصریرویکردی  

 عبارت بهیا  شد.حاضر گیری اثر باعث شکل 34« تر بازگرداندو حسی ترملموس شاعرانگیبه  ]...[معماری را »

 بیشتری را ایجاد کند؟  ای لامسههای تواند، تجربه )چگونه( می  معماری فرابصریدیگر، 
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  منظری شده را از  فضاهای ساخته  یتجربه »  :مانددر معماری باقی می  «یارزشمندرسالت  »همچنان    ،رواز این

اما    ،شودی بصری میشامل تجربه و    داردتوجه    عاطفیبدنی و  -تجربیات حسی  از   فرا بصری که به طیفی

 35.«، مورد بازبینی قرار دهیمنیست  آنمحدود به 

 ایرشتهمیان
ب ای را ایجارشتهتر و میانو معماری، نیاز به رویکردی گسترده  همسلا  موضوع  فقر کنونی نظریه و نقد در

،  برای مثالدهند.  می گیرند و آن را بسط  میهای دیگر بهره  های رشتهمتفکران از ایده  معمولا. البته،  کندمی
دیوید  شناسیو همچنین به مطالعات روان 9رودن  و آگوست 8سزان  طور مکرر به آثار هنری پلبه  7مرلوپونتی

پیاژه 10کاتز ژان  می  11و  پژوهش 36کند.اشاره  از  استفاده  با  دانش  تبادل  این  عصبامروزه  در    شناسیهای 
هایی که هدفشان همایشها و برگزاری  و همچنین با انتشار کتاب  37و علوم انسانی  های مختلف هنرزمینه

تخصص  وسیع  طیف  از  اندیشمندان  آوردن  پیشینهگردهم  و  درباره ها  بحث  گسترش  برای  علمی   ی های 
 38. خاص است، حتی آشکارتر شده است یموضوع

  شناسی . این واژه که در ابتدا در روان داردای  رشتهتاریخی میان ،  ی فعال« یا لامسه هپتیک»حتی اصطلاح  
دسوآر  تاریخ12)ماکس  توسط  بعدا  شد،  مطرح  هنر(  ریگل   نگاران  بن13)آلویس  )والتر  نویسندگان  (،  امینج(، 

دلوز  )ژیل  مور14فیلسوفان  )چارلز  معماران  بلومر (،  کنت  پالاسما15،  یوهانی  نظریه و  )لورا  (،  رسانه  پردازان 
( 20شناسان )تیم اینگولد( و انسان19، مارک پاترسون 18دانان )پاول روداوی (، جغرافی 17، جولینا برونو 16مارکس 

 . مورد استفاده قرار گرفته است

  پیش   اول  قرن   به  توان می   را  آن  ایرشتهمیان   اعتبار که  روشی؛  این رویکرد در معماری نیز غیرمعمول نیست
باید در اینبرعلاوه   : نوشتمعمار رومی    21، ، زمانی که ویتروویوسنسبت داد  میلاد  از که دانشجوی معماری 

بینی  ، موسیقی، پزشکی، نجوم و طالعو ریاضیات، حقوق، تاریخ، فلسفه  طراحی مهارت داشته باشد، در هندسه
تبادل توان با  میرا  شده است که زبان معماری  طور گسترده پذیرفتهبه  این دیدگاه  اکنون  39  .آگاه باشدباید  نیز  
با  ایده مفاهیم  و  پژوهشها  رشته پیوند  سایر  غنیهای  کردها  جامع  40  .تر  تعریفی  ما  امروزه  رو،  این  تر  از 

 :که ایم )ویترویوسی( از معماری را پذیرفته

  : نیست. معماری )فقط( علم نیست. معماری )فقط( مهندسی نیست. همچنین  معماری )فقط( هنر
دهی ریزی نیست. معماری )فقط( سازمانمعماری )فقط( ساختمان نیست. معماری )فقط( برنامه 
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 نیست. معماری )فقط( فلسفه  شناسینیست. معماری )فقط( روان   نیست. معماری )فقط( سیاست 
ای برای سبک زندگی  نیست. معماری )فقط( مد یا فقط رسانه  شناسینیست. معماری )فقط( نشانه 

 معماریست.  ادعاهای این،؛ ادعاهای من نیست ،یا برندینگ نیست. این
 41شوماخر

 های موازی رشته های  ایده از    بدنمند، و ادراک  عاطفه،  همسلا  مرتبط با  برای بررسی موضوعات بنابراین، من  
ما    موزیآبه تکامل حس   دوم. برای مثال، فصل  اماستناد کردهها  به آنام و در مواقع لزوم  مختلف بهره برده
نگاری، و مطالعات حسی در  ، قوم شناسیهای مردمپردازد. پژوهشهایمان می ها و زیستگاهدر ارتباط با بدن 

توسعه  و  این  ایده  یپشتیبانی  در  من  درک  و  بها  بودهزمینه  ارزشمند  از  ترتیبهمینبه .  است  سیار  یکی   ،
مطالعات   بسیار به   . در این مورد، مناست ادراک همدلانه    گیرد،مورد بحث قرار می  4موضوعاتی که در فصل  

های  ام. حوزهرجوع کرده  اخلاق  یو فلسفه  در تاریخ هنر  های قرن نوزدهمو همچنین نظریه   شناسیعصباخیر  
 . خواهند شد روشن مباحث هر فصل،  بهباتوجه موضوعی خاص، 

 مبتنی بر احساس  یدارشناس یپد  سویبه  : قیتحق روش 
  حس ادراک،  کنشدر  نقش بدن هصورت مستقیم بهمواره به  42-جوهر« ی»مطالعه عنوانبه - پدیدارشناسی

   : توجه داشته است  عاطفهو 

ای که انسان بتواند آن را ببیند، بشنود، لمس کند، ببوید، بچشد،  ، رویداد، موقعیت یا تجربه شی هر 

شهود کند،  موضوع  احساس  بگذراند،  سر  از  یا  بفهمد  بشناسد،  برای  یکند،    بررسی  مشروع 

، سفر، دیدن، یادگیری، ، معماری، منظره، مکان، خانه نور، رنگ  است. پدیدارشناسی   پدیدارشناختی

  این   ید. همهرو غیره وجود دا  معاشرتنابینایی، حسادت، تغییر، رابطه، دوستی، قدرت، اقتصاد،  

با آنها مواجه شوند  ،  کنند  ها را تجربه توانند به نحوی آن ها می، زیرا انسانهستند  ارهاها پدیدچیز

   .یا از سر بگذرانند

 43سیمون 

و موریس    22ادموند هوسرل   همچونفیلسوفانی  خاص  توجه  بنابراین جای تعجب نیست که موضوع لامسه مورد

مانند گرنوت    نوین  پدیدارشناسیو همینطور طرفداران   25راتکلیفو متیو    24وک نانسیل-نتا ژا 23مرلوپونتی

 بوده است.  27و هرمان اشمیتز  26بومه 
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شیوه مناسبهمچنان    شناسی ارپدید  ،امروزه این    یترین  برای   کهچرا   44است،   یپژوهش  یحوزهتحلیل 

)   گیدوسویآن،    فرضپیش مفهوم    است  (دازاین  عنوان به هستی  قرار    شدنلمس و    کردنلمسکه در بطن 

 45.دارد

ریشهتوجه  جالب  ینکته   که  است   sentire  لاتین  یواژه  از  حساس  و  احساس،  حس،  هایواژه  یاین 

به  صرفا  کردن، چندمعنایی است و  « گرفته شده است. اما این احساس، مانند لمسکردنی »احساسمعنابه 

  عنوان به تر احساس خود  گسترده  یشود؛ بلکه به تجربه محدود نمی   یا پوستی  تماس سطحی برقراری  عمل  

 که  چیزی  همان؛  کندمی اشاره    ،و در این وضعیت عاطفی قرار دارد   موجودی که در این مکان، در این بدن

 47نامیده است.  46« شدگیکوک» را آن هایدگر

شود، بلکه  کنیم محدود نمییا پا لمس می  معماری که با دست  ی ازبه عناصر  ،کتاب/رساله، این  ترتیبهمینبه 

که چگونه ما  متمرکز است  بر این  طور انتقادی  پردازد. از این رو، این پژوهش به می   مسهبه اشکال گوناگون لا

 . پدیدارشناسی شویمآییم یا متاثر میحرکت در میگیریم، به قرار می  تاثیرتحتمعماری    مواجهاتاز طریق  

که این لحظات تماس فیزیکی    را  کیفیت مواجهات و احساسات لمسی و اهمیتی  در تلاش است تا   لامسه

دهد که چگونه  نیز تشخیص می   48مبتنی بر احساس  ، پدیدارشناسیاینبرعلاوه برای ما دارند توصیف کند.  

  شانو تجربه استفاده  و محیط خود    هاچگونه از بدن بخشند و همچنین  می  حالات عاطفی ما به ادراکات ما رنگ 

بنابراین، پدیدارشناسی می ت یا مکان در  موقعی، شخص،  شی  کههایی  راه تمام  به    مبتنی بر احساس،  کنیم. 

 49پردازد. آن، می  یواسطه ه و بآن شود، با های پدیداری ما احساس میبدن 

از فرهنگ    دهی به قوای ادراکی ما، یکی از موضوعات محوری انتقادات بنجامینظرفیت محیط ما در شکل 
 :بود معاصر

کند، های طولانی تاریخی تغییر میجوامع انسانی در طول دوره  وجودیی  طور که کل شیوههمان
 که  ایواسطه   یعنی-  دهی ادراک انسانیسازمان   چگونگی.  کندتغییر می ها نیز  ی ادراک آنشیوه
 شود.  شرطی می   نیز  تاریخ توسط بلکه   طبیعت، توسط   تنهانه -دهدمی  رخ آن در ادراک این

 50بنجامین 

و لحظات    ای میان زمان حالوجود رابطه  رب  کهبود؛ مفهومی    51زمانی«مفهوم »هم  ،بنجامین  محور اصلی تفکر
دادهو  دارد    دلالتگذشته    درخاصی   را شکل  ما  به شرایط کنونی  بنجامینیِ .  اندمسیر منتهی  تکنیک  این 

معنا  اینبه   53؛ خواندفرا می  ترشناختی عمیقسمت پژوهش انسان « ما را به52زمان حال   یتاکنون  کردنمندمساله»
نو    را  گذشته   که و  از منظری  برای پرسش پاسخبازبینی کنیم    شناسیاین روش   54.بیابیم  های معاصرهایی 
پیرامون وضعیت کنونی    مسایلدهم چگونه  نشان می   کارآمد بوده است، جایی کهویژه در سه فصل نخست،  به 



 

بندی  رده، شامل  مثالبرای    این موارد،   اند. و عادی شده  عمیقا نهادینهها و تمایلات موروثی،  کنشما از طریق  
ما را در    دشواری و تا حدی    شودمیبه ارث رسیده است(    )که از ارسطوی غربی  در جامعه   ی حواسگانهپنج

، جرم، بافت، شکل،  جامدیت  نظیراحساساتی    دهد؛مان توضیح میی تماشیی چندگانههمساحساسات لا  تبیین
   گیرند. می قرار    ای واحد، یعنی »لامسه« واژهیک  تحت    -غیره  و  غلظت، گرما، دمای نسبی، جاذبه،  عمقیحس  

انتقادی   یچیزی شبیه نظریه   عنوانبه که امروزه بهتر است    مسهلا  نگاریحسی یا تاریخ  شناسیاین انسان
از مرزهای حوزه میرا  امکان    این   به من  55شناخته شود،  تثبیت دهد که که فراتر  به  »شده حرکت کنم وی 

بر آنچه وجود دارد،    تامل فرصتی برای  »  ، نوع کار نظریاین    56پیدا کنم«؛  دست   یتررویکرد نظری یکپارچه 
، به پرسش و  دیتایی توصیف و  جابه  تا-  دهدرا می  تصور چیزی متفاوت  کند، اما همچنین امکانفراهم می

 57.« بپردازیم تحول

شخص )تجربی( های اولترکیبی از روایت  :گرددبازمی  پدیدارشناختی  صرفا، فصل پنجم به رویکردی  حالبااین
  - یافتههای پیشین توسعه  که در فصل-  مبتنی بر احساس  پدیدارشناسی  از  در این فصل،  58. هرمنوتیکی  و

خاصی در   بساوایی ، اتمسفرهایها برخی از معمارانپردازم که در آن بهایی به بررسی شیوه کنم تا استفاده می 
، و همچنین  اویر آنهاها و تصشامل تحلیل انتقادی فرآیند خلاقانه، نوشته   بررسی،  اند. اینمعماری خلق کرده
 59.ها احساس کردمبنا در این  سکونتدر طول که   بودای ی زیستهتوصیفی از تجربه 

 پژوهشهای  دامنه و محدودیت
متن است.    شکل به   بدنمند  ی شخصی وزیسته  یتجربه های اصلی این مطالعه، انتزاع ناگزیر  چالش  یکی از 

  منتقدان،   از   بسیاری  که   ؛ واقعیتیهای زبانی داردنیز محدودیتلمسی    مواجهاتدقیق ظرایف  بیان  توانایی  حتی  
 60.دانندمی همسلامربوط به حس ادبیات  در عمده هایکاستی عامل اصلی  را آن

 بصریترویج معماری غیر  عنوانبهنباید    پردازانه انتقاد از طراحی صحنه همچنین لازم است توجه شود هرگونه  
های )کیفیت  فعال  یاهمسدر ادراک لا  به نقش بینایی  کتاب/این رساله  61شناسی تلقی شود.یا نوعی ضدزیبایی

  در این راستا، من مفهوم  62دهد.، اهمیت میکندتواند ما را متأثر  ای که دیدن می حسی(، و همچنین به شیوه 
کار  به   ادراک معماری  یمسالهدر    «فرابصری»رویکرد  ی  هرا برای توسع  63« هایدن لوریمرحسی  های»گرایش 

بازنگریما    هنجاریبصری    یهتجربدنبال تکمیل  »به رویکردی که    64ام؛برده حسی   یدامنهدر    از طریق 
 65. « ادراکات انسان است و لامسه

 مرور کلی 
 فرابصری)چگونه( معماری    :های این کتاب بر روی پرسش اصلی تحقیق متمرکز شده است هر یک از فصل

تواند به این پرسش  نمییی  تنهابه ها  یک از فصل، هیچحالبااین.  ایجاد کند  تریبساوایی غنی   تواند تجربیاتمی
شود  می  علومم  درنگبی به این موضوع پرداخته شود،    مستقیماشود  ، زمانی که تلاش میواقعپاسخ دهد. در  
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چگونه ادراک و    حاضرحالدرمعماری    :های فرعی پاسخ داده شودکه پیش از آن باید به تعدادی از پرسش 
 فرابصریشدن به چه معناست؟ رویکرد  کردن/ لمسی بر ما دارند؟ لمس تاثیرشود و این ادراکات چه  تجربه می 

های  فصل  آغازین  یهای مشابه دیگر، نقطه ها و پرسش این پرسش   به آن نیاز است؟  و چرابه معماری چیست  
 شودمی نهده    بنا  پیشین  فصلشده از  کسب   دانش  یل بعدی بر پایه وفص  کدام از   دهند. هرل می یشکتبعدی را  

 کند. می کمک ترقوی و ترجامع  پاسخی به  طریق  این از و

شود. با پرداختن به سه  ، آغاز می ی بر بیناییتکم شدیدافصل اول با مرور وضعیت کنونی معماری در فرهنگ 
  این   از  ناشی  پیامدهای  از  برخی  ،- ، و فراموشی لامسه)یا استارکیتک(  معمارستارهاد،  نم  ظهور- اصلی  ینشانه 

 66. ی بینایی تقلیل دهدتنها به حوزه  دتوانمی  را  معماری  حسی  یتجربه   که  دهممی  نشان  را  رایج  سوءتفاهم
تجاری    هایشیوه. با الهام از  خواهد داشتوجود ن  یتری جامعکنم که آیا گزینهسپس این پرسش را مطرح می 

 . کنمبینایی را پیشنهاد می صرفا و طیف برندها، رویکردی فراتر از اتمسفر آراییصحنه

پردازد. من با  احساس می   مبتنی بر   است که به بسط پدیدارشناسی  بعدی از سه فصل  فصل  اولین  ،فصل دوم
شناسایی و برطرف شوند. پس از   مسایلکنم تا این آغاز می  67، بررسی این که چرا حس لامسه فراموش شده

لامسه را    شود و غیره(، پدیدارشناسیکردن، آنچه لمس می لامسه، معنای لمس  ندام زدایی از لامسه )اابهام
ی حس ما از واقعیت، از خود و موقعیت )بودن در جهان( مورد بحث کنم تا اهمیت آن را در ارائهمی  مطرح

 .قرار دهم

پردازد و اینکه  می  بیناییاهمیت انکارناپذیر ظاهر در معماری، فصل سوم به بررسی ظرفیت اثرگذار    بهباتوجه 
بینیم به حرکت دربیاییم. پس از  آنچه می  یواسطه ه چگونه ممکن است از طریق مشاهده لمس شویم یا ب

ادراک می  آمیزانهحسکنم که فهم  ، پیشنهاد میهپتیک-یناییبمعرفی مفهوم   تا  از  به ما کمک کند  تواند 
 . از معماری خلق کنیم لحاظ لامسهبه تصاویر بیشتر 

در    حاضرحالدرادراک همدلانه که    و  28همدلیرا با بررسی مفهوم    انهآمیزی ادراک حسفصل چهارم ایده 
ها استدلال  ادراک ما از آثار و نشانه  یبا اشاره به نحوه   68دهد.معماری مورد توجه است، بسط می  ینظریه 

  یا احساسی که از یک مکان داریم صور  تبر  تواند  همدلی تنها یکی از عواملی است که می   که این  کنممی
سازد، همان ما را لمس کرده و همسو می   ،گیرم که آنچه در معمارینتیجه میو    بگذارد  تاثیرآن    یعنی اتمسفر

 . اتمسفر معماری است

خاص ایجاد کند؟ در   اتمسفرهایتواند  پردازد که چگونه معماری می به این موضوع میپنجم    بنابراین فصل
 ها از سه دفتر معماری ای از پروژهبرای تحلیل مجموعه   ،مبتنی بر احساس  این بخش، من از پدیدارشناسی

مکرر    طوربهشود و آثارشان  می  عبیرپدیدارشناسانه ت  عنوانبه که رویکردشان اغلب    کنم؛ معمارانیاستفاده می

 
28 Einfühlung 



 

دفتر و    30پیتر زومتور   ی، آتلیه 29معماران هرزوگ و دو مورون  :شودمعماری اتمسفریک تحسین می  عنوانبه 
ها به نوشته   ویژهبرند )با توجه  می   کار به های خود  ها برای طراحی هایی را که آن . من روش استیون هال  معماری

 کنم. بررسی می  ،کردندشان(، همچنین اتمسفرهایی که خود بناها در طول بازدیدهای من ایجاد هایعکس و 

یافته  پایانی،  فصل  در  شدبندی  جمع  پژوهشهای  سرانجام،  اما  خواهند  آنکه پیش.  مورد   تز  از  در    من 
بر احساس  پدیدارشناسی   این پژوهش   عزیمت  ینقطه شود، لازم است که به    پذیرفته  کامل  طوربه   مبتنی 

که آیا   بررسی کرددیگر، باید    عبارتبه.  بپردازممعماری    آراییدر مورد صحنه  فرامپتون  یبه دغدغه بازگردم و  
برای احساس  پدیدارشناسی  از  ،معمار  یوظیفه   عنوانبه   اتمسفر  خلق  تلاش  بر  از    مبتنی  بیشتر  چیزی 

 است؟  صرف آراییصحنه

را پیدا   جایی، ما  وجودتوانیم راه پیش رو را ببینیم. با این  این مفهوم ما هنوز نمی  ابهام  دلیلبه 
برای    ابتدا باید ایم کهای را شناسایی کردهباید از آنجا آغاز شود و گره  توضیحیایم که چنین کرده

 .تلاش کنیم رفع آن
 69هایدگر
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